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آکادمى

وظایف اجتماعی جامعه پزشــکی، جامعه ای که با 
آخرین یافته های دانش ســروکار دارد و بیش از هر قشر 
دیگری بر اولویت پیشگیری بر درمان واقف است، قبل از 
بروز فجایعي نظیر زلزله کرمانشاه و... چیست؟ آیا اساسا 
جدای  از وظایف کاری متعارف، یعنی وظایف درمانی و 
آموزشی و تحقیقاتی، پزشکان وظایفی دیگر یا وظایفی 
عمیقا اجتماعــی هم دارند؟ بی تردیــد چنین وظایفی 
وجــود دارد، نه تنها از نظر اخلاقیات و بایدونبایدها و نه 
حتــی از این نظر که هرکس نیــاز دارد تصویر خوبی از 
خود در ذهن داشــته باشــد، بلکه به دلیل این واقعیت 
که بسیاری از پزشکان نشان داده اند، علاوه بر کار روزمره 
خود به دنبــال نوعی فعالیــت اجتماعــی، خیریه و... 
هستند! سؤال اینجاست که چرا پزشکان هم به رغم این 
روحیه، مثل سایر اقشار مردم بعد از چندین و چند زلزله 
و فاجعــه دیگر، همواره غافلگیر می شــوند و جدای از 
وظایف کاری وزارت بهداشت هیچ برنامه ای برای اقدام 
هماهنگ صنفی، آن هم در فاجعه ای که تخصص آنها 
یکی از مهم ترین ملزومات  در این فاجعه است، ندارند؟ 
به نظر می رســد بنیادهای اخلاقــی و رفتارهای عرفی 
ما از ســطح تحولات تاریخی و تکنولوژیک بسیار عقب 
افتاده اند و ما «خوب و بد» خود را درون خودمان یادآور 
رفتار دیگری براســاس معیارهای درســت و روزآمدی 

قضاوت نمی کنیــم. انجمن های پزشــکان متخصص، 
حتــی آن تخصص هایــی کــه بیشــترین نیــاز مناطق 
از پیش تنظیم شــده ای برای  زلزله زده اند، هیــچ برنامه 
حضور در مناطق زلزله زده ندارند و نه تنها این مســئله، 
بلکه گاه تصور می کنی چنیــن کاری حتی در افق نگاه 
انجمن ها هم نیامده اســت. علاوه بر این واقعیت، باید 
گفت گروه های مختلف پزشکان که فعالیت اجتماعی 
و خیریه شان متناسب  با شــغل و تخصص شان باید به 
اشــکال مدرن تــر و پیچیده تر «کار نیک» ارتقــا یابد، در 
همان خیــرات و مبرات کهن، همان ارزش های اخلاقی 
دیرین که ارتباطی هم با شــغل و تخصص شــان ندارد، 
محدود مانده اند. حال آنکه خیرات و مبرات این چنینی 
ممکن است حتی باعث جداشدن فعالیت تخصصی از 
ارزش های اخلاقی و کســب ارزش اخلاقی و احساس 
«ســلامت نفس» از طریقی غیر از کار تخصصی شود. 
از این نقطه، یعنی احســاس «سلامت نفس» با فعلی 
غیر از کار تخصصی، تا آسودن وجدان آزرده از خطاهای 
کاری به دلیل خیرات و صدقات متعارف، راه زیادی باقی 
نیست. به بیان دیگر، آنچه که مفر و مولد گناه می شوند! 
شــاید مثالی مشــخص تر، مقصود را بهتر برســاند: ما، 
چند ۱۰نفر از پزشــکان همکلاسی که ۴۰ سال پیش در 
یک ســال فارغ التحصیل شــدیم، از چند سال پیش که 
در شــبکه های اجتماعی یکدیگر را پیدا کردیم با سعی 
و تــلاش وافر چند نفر از دوســتان مشــغول ســاخت 
ســاختمانی برای نگهــداری کودکان بی سرپرســت در 
یکی از شهرهای حومه تهران شــدیم. تعدادی کودک 
بی سرپرست با تلاش دوســتان ما سرپناهی پیدا کردند 

و ثواب این کار نیک شــامل همه مــا و به خصوص آن 
چند فعال اصلی شــد. حــال از خود می پرســم آیا ما 
چند ۱۰ پزشکی که طیف بسیار متنوعی از تخصص های 
مختلف را هم شــامل می شدیم، در سنین بالای ۶۰  که 
امکانات مالی، پرســنلی و اخلاقی زیــادی (برای نفوذ 
بر دیگران) داشــتیم، بهتر نبود اضافه بــر این امر خیر 
ســنتی، برنامه و ســازمانی برای ارائه خدمات پزشکی 
سیســتماتیک در چنین فجایعی تدارک می دیدیم؟ این 
ســازمان را به ثبت می رســاندیم، اهداف آن را روشــن 
می کردیم، تجهیزات لازم را می خریدیم، نحوه همکاری 
خود و یاری رســاندن به وزارت بهداشــت را روشن و به 
تصویب می رســاندیم، دقیق و روشن معلوم می کردیم 
اولیــن تلفن را چه کســی بایــد بعد از زلزلــه می زد و 
نخســتین قرار ملاقات و اقدامات بعدی چگونه شــکل 
می گرفت. آیا تأسیس و مشروعیت بخشیدن به سازمانی 
شــبیه پزشــکان بدون مرز ارزش اخلاقی ای مدرن تر و 
بارهــا مفیدتر از خیراتی که ارتباطی با شــغل هر کدام 
از مــا ندارد، نبود؟ گروهی از پزشــکان با تخصص های 
مختلف و پســت ها و موقعیت هایی بسیار متفاوت در 
صورت اقدام هماهنگ و برنامه ریزی شــده، آیا قادر به 
فعالیت هایی بســیار مفیدتر از ســاخت یک ساختمان 
نبودنــد؟ واکنش اجتماعی به فجایعی نظیر زلزله ای با 
این ابعاد نیازمند زلزله هایی در بنیادهای اخلاقی همه 
ماســت. فقط در آن صورت است که دولت که ضرورتا 
و به هرحــال برآیند نیروها و تفکرات موجود در جامعه 
است، می تواند به رسالت خود با مدرن ترین معنا جامه 

عمل بپوشاند. 

جامعه پزشکی و فاجعه ۹ راه برای اینکه
 جلوی خودکشی را بگیریم

پوریا عالمی: در روزهای گذشــته و به خصوص  �
بعد از خودکشی شهروندانی در فضاهای شهری، 
بدن ســازان،  دلاوران،  روان کاوان،  دانشــمندان، 
فلاســفه و... عقلشــان را ریختند روی هم و به ۹ 
روش رســیدند کــه فردی را که قصد خودکشــی 

دارد، بتوان از تصمیمش منصرف کرد.
راه یك: به طــرف بگویید احمدی نژاد رفته؛ یعنی 
کلا رفتــه و ایران را ترک کرده. نه تنهــا رفته که هرگز 
برنمی گردد. متأسفانه چون شهروندان فشار آن دوره 
را هنوز فراموش نکرده اند ممکن است از زندگی ببرند. 
شما با گفتن اینکه احمدی نژاد رفته، تا ۹۹ درصد افراد 

را به زندگی امیدوار می کنید.
راه دو: به طــرف بگویید بــا وام پنج میلیونی اش 

موافقت شده. 
راه سه: اگر طرف باور نکرد که به هرحال می تواند 
وام بگیرد، بهش بگویید آشــنا دارید توی بانک و بیا با 

هم سه هزار میلیارد اختلاس کنیم.
راه چهــار: به طــرف بگویید اینترنــت دیگر فیلتر 
نیست. ۶۰ درصد جوانان از بس در اینترنت به در بسته 

می خورند از زندگی می برند.
راه پنــج: به طرف بگویید ماهــواره دیگر پارازیت 
ندارد و کیفیت همه شــبکه ها آینه اســت. ۴۰ درصد 
زنان خانه دار به دلیل پارازیت روی ســریال های ترکی 

دچار افسردگی هستند، نه چیز دیگر.
راه شــش: به طرف بگویید می توانی به عنوان یک 
دانشــجو فعالیت کنــی. طرف اگر منصرف شــد و از 
بلندی آمد پایین، براش توضیح می دهید که دانشجو 
می تواند فعالیت کند و آزادانه دســت وپایش را تکان 

بدهد.
راه هفــت: به طــرف بگویید می توانــد تلویزیون 
خصوصی داشــته باشــد. بعــد که طرف آرام شــد، 
بهش بگویید تلویزیون خصوصی که شــوخی است، 
اما نیمه خصوصی یعنی می تواند یک تلویزیون برای 
خودش بخرد و کنترلش دســت خودش باشــد و به 

هیچ کس ندهد.
راه هشــت: بــه طرف بگوییــد خانم هــا رفته اند 
استادیوم. بعد که خانومه منصرف شد، بهش بگویید 
البته مسابقه فوتبال یا والیبال نیست و موسم انتخابات 
اســت و کاندیداها توی اســتادیوم ها و ورزشــگاه ها 

سخنرانی دارند.
راه ۹: اگر هشــت روش بالا جواب نداد و طرف از 
خر شیطان پایین نیامد، بهش بگویید پوریا عالمی دیگر 
توی روزنامه «شــرق» نمی نویسد و رفته توی افق گم 
شــده و دیگر دلیل اصلی همه مشــکلات مملکت و 

جهان برطرف شده است و خلاص.
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کارتون خواب

حرف درشت

آکادمى

«تابســتان بود، حوالی ظهر، با ماریا تماس گرفتم. ماریا دختری ۱۳ ساله بود و از 
۱۱ سالگی گوشی هوشمند استفاده می کرد. به نظر می رسید تازه از خواب بیدار شده 
باشــد. در مورد موســیقی ها و برنامه های تلویزیونی موردعلاقه اش گپ زدیم. از او 
پرسیدم معمولا دوست داری با دوستانت کجا بروی؟ گفت خرید. با این ذهنیت که 
در آن ســنین که بودم پدر و مادرها ما را می رســاندند به جایی و بعد از چند ساعت 
می آمدند دنبال ما، پرسیدم والدینت تو را به مرکز خرید می رسانند و می روند؟ گفت 
نه. با هم می رویم و کمی پشت سر آنها با دوستانم قدم می زنیم. البته اغلب سرمان 
توی موبایلمان است. همین برنامه هم تنها ماهی یک بار بیشتر پیش نمی آید. ماریا 
اغلب اوقات با دوســتانش از طریق شــبکه های اجتماعی در تماس است. درواقع 
خیلی همدیگر را از نزدیک نمی بینند. تقریبا همه تابستانش را به تنهایی در اتاقش با 
گوشی موبایلش سپری کرده است». آنچه خواندیم نقل قولی از استاد روان شناسی 
دانشگاه سَن دیه گو است که به تازگی (۲۰۱۷) نتایج ۲۵ ساله مطالعاتش روی تفاوت 
نســل ها را در قالب کتابی به نام «نســل آی» (iGen) منتشــر کرده است. نسل  آی 
یا نســل زِد، به بچه هایی می گویند که از حدود ســال ۲۰۰۰ به بعــد به دنیا آمده اند 
(بچه هایی که حداکثر الان ۱۵ یا ۱۶ ســاله هســتند). ویژگی بارز بچه های این نسل 
آن اســت که از وقتی خود را یافته اند، با اینترنت ســروکار داشته اند.حال مطالعات 
تفاوت نســل ها، نتایج تأمل برانگیزی را به ما می گوید؛ مثلا بچه های نســل اینترنت 
نسبت به ۲۰ ســال قبل، حدود ۳۰ درصد کمتر با دوســتان هم سن وسالشان بیرون 
می روند یا در اوقات فراغتشان برنامه های مشترک دارند یا نسبت به بچه های هم سن 
خود در نسل قبل، این بچه ها حدود ۱۰ درصد بیشتر احساس تنهایی می کنند. حتی 
میزان خواب این گروه ســنی کمتر شده است! شــاید به طور ظاهری بچه های نسل 
جدید، بیشــتر در خانه و در کنار خانواده هستند، اما درواقع در شبکه های اجتماعی 
و فضای مجازی ســیر می کنند. نتایج تحقیقات روان شناسان نشان داده نسل جدید 
اعتمادبه نفس کمتری داشته، احساس اضطراب بیشتری دارند؛ تنهاتر بوده و نهایتا 
افســرده تر هستند. حتی روند فعلی شان حکایت از رشد افسردگی در میان این نسل 
دارد! بحث تفاوت نســل ها و مسائل نســل جدید، محدود به کشور خاصی نیست. 
همــه ما مثال هایی از فرزندان خودمان یا حداقــل اطرافیانمان داریم که پدر و مادر 
مجبور به خرید گوشــی هوشــمند یا تبلت برای آنها می شوند. شــاید چاره ای هم 
نباشــد، اما نکته ای که وجود دارد، آگاهی از این تفاوت نســل ها، مسائل، دغدغه ها 
و مشــکلات آنهاست. نیاز است تا خبرگان آموزش و روان شناسی راهکارهای تازه و 
به روزی برای نســل جدیدمان بیابند. اگر امروز به این مسئله نیندیشیم، شاید فردا با 
ناهنجاری های شــگفت آورتری از نهنگ آبی روبه رو شــویم. نهنگ آبی، چه دروغ و 
چه حقیقت، حکایت از نارســایی ها و مشکلات نســل جدیدمان دارد. نشان از روند 
تأمل برانگیز و نگران کننده ای دارد. قطعا نمی شــود آن گونه که نسل قبل آموزش  و 
پرورش داده می شــد، با نسل جدید نیز تعامل کرد. یکی از راهکارهایی که امروز در 
کشورهای توسعه یافته دنبال می شــود و برای ما هم می تواند مفید باشد، بازنگری 
وضعیت خواب، ورزش، غذای ســالم و سپری کردن زمان با خانواده و دوستان برای 
نســل جدید است. باید جذابیت فعالیت های مشــترک مثل بازی و تفریح با اعضای 
خانواده و دوستان حقیقی به جای مجازی را افزایش دهیم. باید تعادل میان حقیقت 

و مجاز را بیابیم. 

نهنگ آبى یک نشانه است! 

همیشــه بر منبر دل ها خیمه می زد و هدایت پخش می نمود و مشت مشــت ایمان 
ارزانی می داشت تا سبک بالی را فراتر از آموختن متجلی کند.  جای خالی اش در این  

وانفسای هیاهو برای هیچ چقدر حس می شود. 
علامه محمدتقی جعفری
ما کجاییم در این  بحر تفکر تو کجا؟ وقتی ســکوت می کنی در روزگاری که همه 
فقط می خواهند بگویند.  ندای درونی لاینقطعی می شــنوی. احساس می کنم خود 
پدربزرگ است که از فرسنگ ها راه پرنرفته برای ما می گوید:  زودباش از هست خود 
به باید حرکت کن؛ معطل نکن؛ با عجله از آنچه هستی به آنچه باید باشی هجرت 
کن و به حیات معقول وارد شــو.  حیات معقول از دید ایشان این بود که: تو هرگونه 
کــه می خواهی بــاش و زندگی کن اما من حیات بی تعهد را مرگی پســت می دانم. 
انتظار نیســت که فکر کنــی از کجا آمده ای؟ برای چه آمــده ای؟ و به کجا خواهی 
رفت.  ولی برای خودم مهم  است که  من کیستم؟ انسان دارای نفحه الهی؛ دمی از 
روح الهی است که بر مبنای حکمت و مشیت بالغه خداوندی به وجود آمده است؛ 
و با قرارگرفتن در جاذبه کمال ربوبی رو به لقااالله در حرکت اســت.  این اوج جایگاه 
خداوندی را با رفتارت متزلزل نکن.  ما آفریده شــده ایم برای تلاش در مســیر حیات 
معقــول برای قرارگرفتــن در جاذبه کمال ربوبی.  هر وقــت در آثار علامه جعفری 
گردش و تفرج می کنم متوجه می شــوم که ایشان  چقدر زیبا انسان را از کجا به کجا 
می کشــانند.  از دروازه بلند سپهر حیات معقول تا تصفیه گاه حرکت مدار آنچنان که 
هست و آنچنان که باید.  آن خدایی که علامه محمدتقی جعفری با عشقی خاص از 
آن  سخن می گفت، غیر از خدایی است که ما غوطه وران در دنیای فانی شناخته ایم. 
بارها ایشان در سخنانشان از گفتار حافظ شیرازی مدد گرفتند که:  بیزارم از آن کهنه 

خدایی که تو داری/ هر لحظه مرا تازه خدایی دگر است
فروغ نظاره ها و عمق بینش ها و زاویه نگاه های ایشــان بسیار بیکرانه تر از آن بود 
که کسی چون من  بتواند بیان کند. ایشان حقیقتی بود بسیار فراتر و جامع تر از آنچه 
عده ای خیال می کننــد.  درود و رضوان خدا بر این بزرگمرد که  بعید می دانم به این 
زودی ها حقش ادا شــود. از خداوند متعال علو درجات فیلســوف شرق را خواستار 
بوده و آرزو می کنم نســل تحصیلکرده و پژوهشگر اندیشه های والای این اندیشمند 

کم  نظیر را سرلوحه اندیشه های خود قرار دهند. 

فرید صلواتى

وحید شامخى . مشاور مدیریت استراتژیک

 بابک زمانى
 رئیس انجمن سکته مغزى

پیشنهاد

عارفه الیاســی: این روزها همه درگیر زلزله کرمانشــاه 
هستند. بیشــتر فیلم ها بخشــی از فروش خود را برای 
آســیب دیدگان در نظر گرفتند. «صفر تا سکو» مستندی 
که از چهارشــنبه در ســینماهای تهران اکران می شود، 
نیز از این قاعده مستثنا نیســت. مهتاب کرامتی یکی از 
تهیه کنندگان این اثر در همان مراســم رونمایی از فیلم 
خبــر داد: «با تصمیم گــروه و تهیه کننده ها ۱۰ درصد از 
فروش هفته اول این مستند به زلزله زدگان غرب کشور 
اختصاص پیدا خواهد کرد». مســتند «صفر تا ســکو» 
به کارگردانی «ســحر مصیبی» بــه زندگی خصوصی و 
ورزشی خواهران منصوریان پرداخته و ما را به تماشای 
زندگی خانواده ای ســخت کوش در شهر سمیرم که در 
غیاب پدر، دختران مســئولیت تأمین خــرج خانواده را 
از ســنین پایین برعهده گرفته انــد، می برد؛ دخترانی که 

برخلاف جامعه سنتی خود مرزهای کلیشه ای جنسیتی 
را شکسته اند و از ساخت ســاختمان تا درو کردن گندم 
و ســوارکاری و البته ورزشــی که چنــدان با معیارهای 
ســنتی برای زنان مناســب نمی بینند، هر روز با گرم کن 
به باشگاه رفته اند و از شهر سمیرم توانسته اند قهرمان 

جهان شوند. 
ایــن مســتند به معنــای واقعی کلمه خواســتن و 
توانســتن را بــرای مــا معنی کــرده اســت! خواهران 
منصوریان در کنار اداره همه مســائل خانواده با تلاشی 
خارق العــاده ماه ها در اردوهای تیم ملــی برای اعزام 
به رقابت های آســیایی و جهانی تلاشــی وصف ناپذیر 
می کنند و به ســختی ســر وزن می رســند و گاهی در 
پایان خط می خورند و این به معنی این است که ماه ها 
صرف انرژی و پول، بدون پاداش و دســتمزد می ماند و 

آنها بیش از آنکه ناراحت خود باشند، نگران خانواده و 
قول هایی هستند که داده اند. لحظات خط خوردن آنها از 
تیم ملی از سخت ترین لحظات فیلم است. بازگشت آنها 
به ســمیرم و آغوش مادر در حالی که غم بزرگی دارند؛ 
ولی در ادامه روحیه شکست ناپذیر آنها بار دیگر آنها را 
به اردوی تیم ملی برمی گرداند و این بار یکی از زیباترین 
لحظات ورزش ایران رقم می خورد، سه خواهر، هر سه 
روی سکوی قهرمانی.  در خلال نشان دادن اردوهای تیم 
ملی، خواهران منصوریان از تبعیض شدید مالی نسبت 
به ورزشکاران زن صحبت کردند. قراردادهایی که برای 
یک  سال در بهترین حالت شش تا هشت  میلیون به این 
قهرمانان جهان می پردازند و تفاوت آن پرداخت در سایر 
باشگاه های ورزشــی اصفهان که هیچ مقامی تابه حال 

برای کشور کسب نکرده اند.

صفر تا سکو، شکستن کلیشه هاى جنسیتى

 جلال پیرمرزآباد


